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ëë از فهرســتی  کــودک  کتــاب  شــورای 
کتاب‌هــای برگزیــده، شایســته تقدیــر و 
چهارســتاره را بــا موضوع »خشــونت 
میــان  از  کــودکان«،  علیــه  خانگــی 
ســال‌های  در  منتشرشــده  کتاب‌هــای 

۱۳۶۰ - ۱۳۹۸ منتشر کرده است.
ëë .م.ا( اعتمــادزاده  محمــود  فرزنــد 

شــرح  بــا  یادداشــتی  طــی  به‌آذیــن( 
خانــه  حفــظ  از  حمایــت  وضعیــت 
ایــن نویســنده و مترجــم عنــوان کرده 
کــه در ادامــه رونــد حمایــت از ثبــت 
ملــی خانــه بــه یادگارمانــده از محمود 
اعتمــادزاده )م.ا.به آذیــن(، امضاهای 
نامه منتشرشــده در ایــن رابطه، به ۱۶۰۰ 
رســیده و چهره‌های فرهنگــی و هنری و 

ادبی بیشتری از آن حمایت کرده‌اند.
ëë جهانــی ادبیــات  انســتیتو  رئیــس 

ماکســیم گورکی و عضو ناظــر آکادمی 
ملی علوم روســیه پیامی را به مناسبت 
صد و شــصتمین ســالروز تولد چخوف 
و آغــاز برنامــه »یک هفته بــا چخوف« 
در ایــران صــادر کــرد. در بخشــی از این 
پیام آمده اســت: این ابتــکار در تداوم 
بیــن  فرهنگــی  ســازنده  همکاری‌هــای 
ایران و روســیه اســت که در چند ســال 
گذشــته در اشــکال برنامه‌هــا و مراســم 
مختلف متجلی شده است که از جمله 
آنهــا می‌توان بــه کنفرانس‌هایــی برای 
بزرگداشــت سعدی و پوشــکین، ایوان 
بونین، لف تالســتوی و فرهنگ شــرق، 
برگزاری برنامه یک هفته با تالستوی در 

ایران و... اشاره کرد.
ëë شــصتمین ورایتــی،  گــزارش  بــه 

جشنواره بین‌المللی انیمیشن »انَسی« 

که امســال به‌دلیل شــیوع ویروس کرونا 
به‌صورت آنلاین برگزار شــد، برندگانش 
را معرفــی کــرد و در نهایــت انیمیشــن 
»فاجعــه« بــه کارگردانی »رمی شــای« 
محصول کشــور میزبان )فرانسه( جایزه 
کریســتال بهترین انیمیشــن این رویداد 

سینمایی را به خود اختصاص داد.
ëë فعــال ناشــران  برگزیــده  کتاب‌هــای 

حوزه کودک بــه کتابخانه‌های کانون در 
سراسر کشــور ارسال می‌شود. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، 
این مجموعه که شامل کتاب‌های حوزه 
خردســال، کــودک و ‌نوجــوان می‌شــود 
منتخبــی از کتاب‌های ناشــران مختلف 
را در برمی‌گیــرد که از طرف کارشناســان 
جایــزه کتــاب کــودک و نوجــوان کانون 
نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری  پــرورش 
به‌عنوان کتاب‌های مناســب این حوزه 
»تمیــم«  طــرح  قالــب  در  و  انتخــاب 
کانون(  مراکز  یکپارچه  محتوای  )تأمین 
در اختیــار کتابخانه‌ها و مراکــز فرهنگی 

هنری کانون قرار خواهد گرفت.
ëë صنــدوق تکمیلــی  درمــان  بیمــه 

اعتبــاری هنر تا 31 شــهریور مــاه تمدید 
شد. ســید حسین ســیدزاده، مدیرعامل 
ایــن صنــدوق ضمن اعــام ایــن خبر و 
با اشــاره به اتمام قــرارداد بیمــه درمان 
تکمیلی در ابتــدای تیر مــاه، گفت: بعد 
از پیگیری‌های انجام شــده در خصوص 
پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سه 
ماه نخست ســال‌جاری و اجرایی شدن 
آن، به این جمع‌بندی رسیدیم که تمدید 
ســه ماهــه قــرارداد فعلــی بیمــه درمان 
تکمیلی می‌تواند کمــک مفیدی در این 
شــرایط باشد. بر این اساس تمامی افراد 
تحت پوشــش بیمه تکمیلی ســال 99-
98 تا پایان شــهریور ماه از خدمات بیمه 
درمــان تکمیلی صنــدوق اعتبــاری هنر 

برخوردار هستند.
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آرش گوران در گفت و گو با »ایران« از اجرای بین المللی قطعه »مرغ سحر« گفت

نوایی از روشنایی و امید
 ندا ســیجانی / شــاید کمترکســی را بتوان یافت که با 
تصنیف زیبای »مرغ ســحر« آشــنایی نداشته و چند 
بیتــی از آن را با خــود زمزمه نکرده باشــد؛ قطعه‌ای   
ســروده ملک الشــعرا بهار و به آهنگســازی مرتضی 
نی داوود که نخستین بار ســال 1306 به اجرا درآمد. 
جالب اســت بدانید ابتدا ملودی این اثردر دســتگاه 

ماهور ســاخته شــد و بعدها ملک الشعرای بهار شعر آن را ســرود. »مرغ سحر« 
جایــگاه ویــژه‌ای در موســیقی ایــران دارد، تصنیفــی جاودانه که شــاعر به زیبایی 
اعتراض‌های دوران مشــروطه ایــران را با مرغ محبوس در قفس روایت می‌کند. 
بانو ملوک ضرابی نخستین خواننده این اثر است؛ البته بارها و بارها این کار توسط 
دیگر خوانندگان همچون جلال تاج اصفهانی، قمر الملوک وزیری، نادر گلچین، 
هنگامه اخوان، محمدرضا شــجریان و همایون‌ شــجریان خوانده و اجرا شد. این 
ترانه بعد از گذشــت ســال‌ها همچنان محبوب و مورد علاقه مردم و هنرمندان 
موســیقی اســت. بعد از انقلاب و در دهه‌های  اخیر آشــنایی اغلب مردم ایران با 
قطعــه »مرغ ســحر« با صدای محمد رضا شــجریان بوده و این اثــر را یادگار این 
استاد بزرگ می‌دانند. شجریان این قطعه را نخستین بار سال 1369 و در کنسرتی 
در دانشــگاه برکلی امریکا اجرا کرد. حال ارکســتر فیلارمونیک تهران در پروژه‌ای 
جدیــد با عنــوان »فراتر از قرنطینه« به رهبــری آرش گوران و بــا صدای همایون 
شــجریان و عبیر نعمه )خواننده اهل لبنان( این قطعه را به اجرا درآورده است. 
همایون شجریان در صفحه شخصی خود )اینستاگرام(نوشته است: »تقدیم به 
تمام مردم جهان… مردمی که مهرشان مرز و‌ نژاد نمی‌شناسد...« آرش گوران 
ایــن کار را بازآفرینــی کــرده و در گفت‌و‌گویی کوتاه درمورد هــدف از انجام این کار 

صحبت کرده است که در ادامه می‌خوانید:
ëëابتدا در مورد ایده شکل‌گیری این پروژه توضیح دهید؟

طی برنامه‌ریزی‌های از پیش انجام گرفته قرار بر این بود ارکستر فیلارمونیک تهران 
سال گذشته کنسرتی در تهران برگزار کند که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا این برنامه 
کنســل شــد. درهمــان برهــه 
زمانــی و در روزهــای قرنطینه 
دغدغــه این را داشــتم بتوانم 
کاری انجــام بدهــم تــا از ایــن 
محــدوده خانگی عبور کنیم و 
فراتر برویم و بواسطه موسیقی 
بــا دنیــا ارتبــاط برقــرار کنیم و 
سرانجام به این نتیجه رسیدم 
اثری بسازم با حضور نوازندگان جهانی و از آنها خواهش کردم در این پروژه شرکت 
کنند که بحمدالله مورد اســتقبال قــرار گرفت و نوازندگان حاضــر در این پروژه در 
منزل یا استودیو شخصی خود این کار را ضبط و ارسال کردند، اگرچه با وجود این 
شرایط انتظار داشتیم کیفیت صدا خوب نباشد اما خوشبختانه محصول نهایی 
از کیفیت صدایی خوبی برخوردار بود. در ســاخت یا بهتر اســت بگویم بازآفرینی 
تصنیف »مرغ سحر« هدف و مخاطب پیامم نخست مردم کشورم بودند و بعد 
آن مردمــان دیگــر جهان و پیــام آن این بود که در این روزهــا همه مردم جهان با 
یــک اتفــاق روبه‌رو هســتند و باید بپذیریم همــه از یک‌ نژاد و رنگ هســتیم و این 
تقسیم ‌بندی‌ها اساساً در احساس، عاطفه و علاقه مردم چیزی را تغییر نخواهد 
داد. ساخت این اثرحدوداً دوماه به‌طول انجامید و اجرای این نت‌ها قطعاً بدون 
همــکاری تیم اجرایی و قوی ارکســتر فیلارمونیک تهران به‌وجــود نمی‌آمد. فارغ 
از ایــن حضور هنرمندان بزرگی اســت کــه در این پروژه بدون هیچ چشمداشــتی 
همکاری داشــتند. همایون شجریان هم بدون هیچ چشمداشــتی این اثر را برای 
مردم کشــورش خواند و بار دیگر همراه با مردم ســرزمینش شــد. البته دوســتان 
دیگری هم در این کار همکاری داشتند، ازبخش هماهنگی و ارتباط بین‌المللی تا 

بخش تیم اجرایی، صدا‌برداری و دیگر عزیزان که تلاش دلسوزانه داشتند.
ëëهدف شما از انتخاب تصنیف »مرغ سحر« چه بود؟ 

قطعه »مرغ سحر« نام‌ آشنای مردم ایران است و شعر این کار به نوعی بیان‌کننده 
رهایی، آزادی بشــر و خروج از هر گونه محدودیت اســت، در واقع المان‌هایی از 
روشنایی و امید است و بر همین اساس این کار را انتخاب کردم و تصمیم داشتم 
این قطعه به‌صورت بین‌المللی پخش و شنیده شود. در پروژه »فراتر از قرنطینه« 
بخش کوتاهی از تصنیف مرغ سحر خوانده می‌شود و یک اپیزود آغازی و پایانی 
دارد بنابراین، این کار را به روز یا بازآفرینی کردم. ابتدا با همایون شجریان عزیز 
تماس گرفتم و از این ایده بسیار استقبال کرد و درشکل‌گیری این کار همکاری و 

همراهی بسیاری داشتند.
ëëاز ابتدا تصمیم داشتید این کار با دو خواننده اجرا شود؟

خیر تصمیم داشتیم این کار با حضور 4یا 5 خواننده از کشورهای مختلف باشد 
که بسیار مورد استقبال آنها قرار گرفت اما به‌دلیل مشغله‌های کاری این عزیزان، 
نتوانســتیم از حضور آنها در این پروژه بهره ببریم و در ادامه گزینه بعدی خانم 
عبیر نعمه بود که پیش از این با صدای ایشان آشنا بودم و احساسم بر این بود 
صدای ایشان به کاراکتر و محتوای این کار نزدیک است و سرانجام این انتخاب 
انجــام گرفت. همایــون جان هم که به نمایندگــی از ایران در ایــن پروژه حضور 
داشتند. البته ایده دیگرم فراتر از‌ نژاد و جنسیت و برابری بین زن و مرد است که 

بسیار مورد استقبال قرار گرفت و جذابیت خاصی در کار ایجاد کرد.
ëë به عقیده شــما پخش ایــن کار در عرصه بین‌الملل در معرفی موســیقی

ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
امیدوارم این اثر تأثیر‌گذاری خود را داشته باشد هر چند که معتقدم موسیقی یک 
زبان بین‌المللی است. البته در محتوای هر موسیقی چون اقلیم و قومیت ممکن 
اســت تفاوت‌هایی وجود داشته باشــد اما اساساً باید بپذیریم موسیقی می‌تواند 
فراتر از مرزها پیش برود و جغرافیایی نداشــته باشــد و این پیام براحتی از طریق 
مفهوم یک موسیقی که از سرچشمه‌های خودش نشأت می‌گیرد منتقل می‌شود. 
»مرغ ســحر« با حضور و همکاری عواملی چون روشــنک روشنایی)مدیر روابط 
بین‌الملل(، )محمد صفرپور سرپرســت تیم اجرایی(، پیمان ابوالحسنی)مدیر 
اجرایی(، رضا فرهادی)صدا و میکس و مســترینگ(، حمید شوارعان)کارگردان 
ویدئو(، کیمیا افشاری)دستیار روابط بین‌الملل(، حمید خداپناهی)مترجم شعر( 

اجرا و عرضه شد.
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ایــن روزهــا اســتفان هــاورز نوازنــده برجســته 
ویولنســل از کشــور کرواســی بــه شــهرت خوبی 
دســت یافته اســت، چــرا که در فضــای مجازی 
کارهای این نوازنده جوان و خوش‌قیافه در حال 

پخش شدن است.
موســیقی  گــروه  عضــو  ســاله   33 هــاورز 
»توجلــوز« اســت. این گروه تشــکیل شــده از دو 
نوازنــده بااســتعداد ویولنســل کــه یکــی از آنها 
اســتفان هاورز و دیگــری نوازنده‌ای بــه‌ نام لوکا 
شــولیچ اســت. این گروه اهل کرواســی در سال 
2011 توســط یــک کمپانی ضبط آهنــگ متولد 
شــد. گروه توجلوز به‌دلیل اجرای موسیقی‌های 
معروف یا به اصطلاح کاورکردن در سبک‌های 

پــاپ و راک محبوبیــت چشــمگیری در میــان 
مردم دارند.

به‌گفته استفان هاورز گروه موسیقی توچلوز 
به‌دلیل اینکــه از دوره اوجــش فاصله گرفته در 
ســال 2019 اعضــای گروه از یکدیگر جدا شــدند 
و امــروز هریــک بــه تنهایــی راه خــود را ادامــه 

می‌دهند.
اســتفان هاورز در گفت‌و‌گو با نیویورک تایمز 
گفته اســت: »به‌تازگی کتاب »ایگو« اثر اوشــو را 
مطالعه کــرده‌ام و باید بگویم کــه خواندن این 
کتاب مرا متحول کرده. خواندن این کتاب باعث 
شد که پی ببرم مردم در زندگی روزمره و روابط 
اجتماعیشــان چه نقاب‌هایی به چهــره زده‌اند 
و از شــخصیت واقعــی خــود دوری می‌کننــد. 
اکثریــت جامعه را افــرادی تشــکیل داده‌اند که 
در فکر این هستند که نظر دیگران در مورد آنها 

چیســت. این شــرایط مرا یاد مثالی انداخته که 
یک گل دلش می‌خواست کاکتوس یا یک نخل 
باشــد در حالی که واقعیت این نیست. یک گل 
بــه خودی خود کامل و بی‌نقص اســت وهمین 
برای خود و اطرافیانش کافی و دوست داشتنی 
اســت، تنها کاری کــه باید انجام داد این اســت 
کــه تــاش کنیم هر چیــز در جای خــودش قرار 
بگیرد.« این نوازنده ویولنسل درباره نحوه اجرا 
گفــت: »نوازنده‌ها باید در نقش یک اجرا‌کننده 
بخوبــی در مقابــل مــردم حاضــر شــوند ولــی 
حقیقتی که در مورد من وجود دارد این است که 
من روی صحنه و در حال اجرا بســیار احســاس 
راحتــی می‌کنم. تنها کاری کــه باید انجام دهم 
این اســت که در هنگام اجرا خودم باشم. برای 
همیــن نه هرگز گیج می‌شــوم و نــه تغییری در 
من رخ می‌دهد.« او در پاســخ به این ســؤال که 

»چــه گــوش می‌دهید«، به آهنگ‌هــای پاپ به 
زبــان ایتالیایی اشــاره کــرد: »از آهنگ‌های پاپ 
به زبان‌های ایتالیایی و اســپانیایی لذت می‌برم 
و البتــه عاشــق گــوش دادن بــه موســیقی‌های 
کرواسی هستم. این موسیقی دوران کودکی مرا 

را شکل داده و با آن بزرگ شده‌ام.«
او هــم مثل دیگران این روزها را در قرنطینه 
می‌گذراند: »تماشــای اجرای آنلاین نوازندگان 
ایــن  فعالیت‌هــای  از  برخــی  کشــورها  دیگــر 
روزهای من است. من طرفدار اجرای ولادیمیر 
هوروویتس نوازنده پیانو هستم. به نظرم هرچه 
سنش بالاتر می‌رود عملکردش بهتر می‌شود.«
او کــه ایــن روزها بــه خاطــر ویدئوهایش در 
فضای مجــازی به چهره محبوبی تبدیل شــده 
اســت به دوران کودکی خود اشــاره دارد: »وقتی 
ســنم کمتــر بــود کلکســیون کاکتــوس داشــتم 
کــه انــواع کاکتوس‌هــا در آن بود. بچــه عجیبی 
بودم هم فوتبال بــازی می‌کردم و هم به‌دنبال 
کاکتوس بودم. برای کاکتوس‌هایم اسم انتخاب 
کــرده بودم و زمانی که عمر کاکتوس‌هایم رو به 

پایان بود هرشب برایشان دعا می‌کردم.«

درباره استفان هاورز؛ چهره‌ای که این روزها محبوب شده است

رها در نوازندگی
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اهالی تئاتر، هنرمند هستند نه تاجر
ایوب آقاخانی در گفت‌وگو با »ایران« از چالش‌های حقوقی تئاتر در روزگار کرونا می‌گوید 

از  تعــدادی  خردادمــاه،  اول  هفتــه 
انتشــار  بــا  تئاتــر  عرصــه  هنرمنــدان 
بیانیــه‌ای نســبت بــه پخــش آثارشــان 
پلتفرم‌هــای  در  فیلم‌تئاتــر  قالــب  در 
اینترنتی معترض شدند و اعلام کردند 
کــه چنیــن اتفاقــی بــدون هماهنگــی 
بــا آنهــا و البتــه بــدون پرداخــت حق و 
حقــوق قانونی آثار رخ داده اســت. این 
ماجــرا و بیانیــه در شــبکه‌های خبــری 
ســر و صــدای زیــادی برپا کــرد و بعد از 
انتشــارش هــم جوابیــه پشــت جوابیه 
منتشــر شــد. کارگردان‌هــای گلایه‌مند 
تئاتــر و مدیران پلتفرم‌ها از طرف دیگر 
هر کدام به نحوی به این اتفاق واکنش 
نشــان دادند و تقریباً همه این مسیرها 
و جوابیه‌هــا و اعتراض‌هــا بــه مؤسســه 
بتهــوون ربــط داشــت. بابــک چمن‌آرا 
مدیر این مؤسسه اما با رد این نظریات 
رســماً در گفت‌وگویــی بــا ایســنا اعــام 
کــرد که هیچ کــدام از ایــن فیلم‌تئاترها 
برخلاف قرارداد منتشر و عرضه نشده 
و او کاری خــارج از چارچوب قــرارداد با 
صاحبــان تئاترها انجــام نداده اســت. 
حسین مسافرآستانه مدیر تماشاخانه 
ایرانشــهر هم طی مصاحبــه‌ای گفت: 
»بعد از ســال 95 مقرر شــد هر گروهی 
بــا هــر تیمــی کــه خــودش می‌خواهد 
کارش را در ســالن‌های ایرانشهر ضبط 
کنــد و ســالن هــم اگر خــارج از ســاعت 
اجــرا در اختیــار گــروه باشــد، مبلغی را 
بــه ازای آن دریافت می‌کند، ولی دیگر 
هیچ تعهدی در قبال چگونگی پخش 

متوجه سالن‌ها نبود.«
کامبیــز نــوروزی وکیل و کارشــناس 
مســائل حقوقــی طــی گفت‌وگویی که 
با »ایــران« داشــت و در همین صفحه 
چاپ شد، بروز چنین اتفاقی را حاصل 
)علیرغــم  تئاتــر‌  اهالــی  بی‌توجهــی 
زحمتــی کــه می‌کشــند( دانســت و از 
هنرمنــدان خواســت از ایــن بــه بعــد 
نســبت بــه عقــد قراردادهــای حقوقی 
خود وســواس بیشــتری داشــته باشند 
و بــه تفاهمنامه‌هــای شــفاهی بســنده 
نکننــد. بعــد از انتشــار ایــن گفت‌و‌گــو 
ایــوب آقاخانی که دو نمایشــش یعنی 
»تکه‌های ســنگین ســرب« و »کسوف« 
در ایــن ســامانه‌ها عرضــه شــد بــود در 
تأییــد  ضمــن  »ایــران«  بــا  گفت‌وگــو 
صحبت‌های نــوروزی از اخلاق و منش 
هنرمندان تئاتری گفت که این حســن 
اخــاق باعــث اعتمــاد آنهــا بــه همــه 
می‌شود و شاید این نقطه قوت اخلاقی 

به یک نقطه ضعف بدل شده باشد.
ëë موضــوع نه شــخصی، بلکــه صنفی

است
آقاخانــی دربــاره چالش‌های پیش 
آمــده بــرای فیلم‌تئاترها طــی یک ماه 
اخیر از قصد صنــف خود برای پیگیری 
وضعیــت قراردادها می‌گوید. او ضمن 
تأکیــد بر هم‌اندیشــی هنرمنــدان برای 
رســیدن بــه ســازوکار حقوقی درســت و 
با اشــاره بــه گفت‌وگوی ایــران با کامبیز 
نوروزی، کارشــناس حقوقــی، می‌گوید: 
»نکته اصلی اخلاق متعالی اهالی تئاتر 
اســت. حرف بچه‌هــای تئاتــر برخلاف 
بســیاری حوزه‌هــای دیگر، حرف اســت 
و وقتی با کســی قول و قراری می‌گذارند 
به هر قیمتی سر آن قول و قرار می‌مانند 
و آنچنان مقید به مکتوبات و قراردادها 
نیســتند که اصلاً چنین چیزی بین‌مان 
رد و بدل شــده، بلکه همین تعهدهای 

شفاهی و اخلاقی برای ما از هزار صفحه 
کاغــذ مهم‌تر بوده اســت. واقعــاً باعث 
تأســف اســت کــه برخــی می‌خواهنــد 
و  اخــاق حســنه سوءاســتفاده  ایــن  از 
طــوری برگــزار کنند کــه نه در‌ شــأن این 
بچه‌هاســت و نــه در‌ شــأن هنــر... حــالا 
بداخلاقی‌هــا کار را به جایی می‌رســاند 
که ما هم بیشتر به فکر مسائل حقوقی 
باشــیم و آن را بــه معرفــت و قــول و 
قرارهــای شــفاهی ترجیح بدهیــم.« او 
صرفاً مســأله را به قضیــه فیلم‌تئاترها 
محدود نمی‌داند و معتقد اســت که در 
حوزه‌هایی دیگر از جمله بحث مالیات 
هــم بــا مشــکلاتی از این دســت روبه‌رو 
هستند. این کارگردان شاهد مثال خود را 
این‌طور مطرح می‌کند: »به‌عنوان مثال 
خــود مــن قــول و قرارهــای کاری‌ام را با 
همکارانم به‌صورت شفاهی می‌گذارم و 
قراردادهایمان این‌طور و اخلاقی است، 
امــا یکی از جاهایی که در آن به مشــکل 
اداره مالیــات اســت. در  برمی‌خوریــم 
واقعاً مبلغ قرارداد من با مرکز هنرهای 
نمایشی یا سالن‌ها را مبنا قرار می‌دهند 
در حالــی که بخشــی از آن یا حتی بیش 
از آن هزینــه تولید پروژه می‌شــود و ما با 
عوامل تولید قراردادی نداریم. مقصود 
این اســت کــه ایــن یک ســنت اخلاقی 
خــوب در بچه‌هــای تئاتــر اســت امــا در 
بزنگاه‌هایی مثــل اتفاقاتی که طی یکی 
دوماه اخیر افتاد تلنگری به ما زده شد تا 
متوجه بروز گرفتاری‌ها و بداخلاقی‌هایی 
شــویم و حالا دیگر اجازه نمی‌دهیم که 
کسی از این صداقت سوءاستفاده کند و 

از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.«
با این‌همه چنین بحث و چالشــی، 
آنقدر جدی و پیچیده‌ بود که اصلی‌ترین 
مســأله‌اش بــه‌روز نبــودن قراردادهــا و 
شکل حقوقی و رسمی تعهدات نسبت 
به بســتر زمان است. آقاخانی در پاسخ 
بــه ایــن ســؤال کــه آیــا چشــم‌اندازی از 
طرف صنــف تئاتری‌هــا در ایــن زمینه 
طراحی و فکر شده یا نه می‌گوید: »نکته 
اینجاســت کــه خــود مــن از اول اصــاً 
دنبال ماجــرای حقوقی آن نبــودم. دو 
فیلم‌تئاتر از من منتشر شد اما مشکلی 
بــا این داســتان نداشــتم و حتی خیلی 
هــم ناراضــی نبــودم امــا بحــث، فقط 
رضایــت و عدم رضایت من نیســت و 
یک مســأله صنفی اســت. اما جایی که 
برای من ممکن اســت خوشحالی هم 
داشته وقتی باعث ضرر و زیان و پایمال 
شدن حق و حقوق بسیاری از همکارانم 
شــود دیگــر قابــل رفــع و رجوع‌هــای 
شــخصی نیســت. دو اثــری کــه از مــن 
منتشر شد با واسطه به مؤسسه بتهوون 
ســپرده شــده بودنــد و به‌عنوان ســهم 
بنــده، نســخه‌هایی از دی‌وی‌دی آنهــا 
به من داده شــد. اینکه این نســخه‌‌های 
دی‌وی‌دی‌ که همان‌سال‌ها به من داده 
شــد، کل درآمد من از این تئاترهاســت 
یــک بحــث و اگــر ادامــه‌ای دارد بحث 
دیگری‌ اســت. من اینهــا را اعلام کردم 
اما صاحب‌امتیاز و تصمیم، در مؤسسه 
بتهوون مصاحبه‌ای کرد کــه جواب آن 
مصاحبه صرفاً مسأله شخصی نیست 

و توهین به کل مجموعه تئاتر است.«
ëëکسی حق توهین به هنرمندان را ندارد

ایــوب آقاخانــی از مدیــر بتهــوون 
»ایــران«  بــا  گفت‌وگویــش  در  هــم 
گلایــه می‌کنــد و مصاحبه‌ او بــا یکی از 
خبرگزاری‌ها را توهین‌آمیز می‌خواند و 
می‌گوید: »این بچه‌ها نه تنها ســالیان، 
کار  مشــغول  کــه  دهه‌هاســت  بلکــه‌ 
فرهنگــی هســتند و نــه تجــاری. تأکید 

می‌کنــم اهالــی تئاتــر، تاجر نیســتند، 
هنرمندند. پس مسأله شخصی نیست 
و صنفی است چون پرداخت درصدی 
از ایــن فروش‌ها و... دردی از کســی دوا 
نمی‌کند، امــا این مســأله نباید باعث 
شود برخی به خودشــان اجازه بدهند 
که به هنرمنــدان نازک‌تر از گل بگویند 
یا نگاهی از بالا به پایین به آنها داشــته 
باشند؛‌ آن‌هم به کسانی که موجودیت‌ 
خــود را مدیون آنها هســتند. بنابراین 
از اینجــا به بعد برای ما مهم شــده که 
نگذاریم دیگر چنیــن اتفاقاتی بیفتد. 
فرض کنیم این بیمــاری فراگیر پایدار 
بشود یا شــرایط مشــابهی به امر تئاتر 
و سینما مستولی شــود و ما تا مدت‌ها 
نتوانیــم اجــرا و اکران داشــته باشــیم. 
سرنوشــت پویایــی و ادامه حیات تئاتر 
و ســینما بــا بســترهای اینترنتــی گــره 
می‌خــورد و اگــر در چنین شــرایطی ما 
در دام آدم‌هــای ســودجو بیفتیــم در 
واقع تنها منفذ حیاتی تئاتر و سینما را 
بســته‌ایم و به همین دلیــل و نگاه هم 
ما از این به‌بعد ســفت و سخت پیگیر 
مسائل حقوقی همکاران خود در تئاتر 
خواهیم بود و به خاطر صنف، حرفه و 
ویژگی‌های حرفه‌ای دیگر اجازه چنین 

رفتارهایی را نخواهیم داد.

ëëفیلم‌تئاتر باشد یا نباشد
او دربــاره اصــل و اســاس وجــود و 
پخش فیلم‌تئاتر هم نظری موافق دارد 
و می‌گویــد: »چــرا پخش نشــود؟ اتفاقاً 
بســیار بســتر مناسب و درســتی است و 
باید حتی بیش از گذشته به آن پرداخت 
و دلســوزان تئاتــر دست‌به‌دســت هــم 

بدهنــد و بــا کمــک مدیــران فرهنگــی 
باعث بسط و گسترش این امکان باشند 
امــا کرونا واقعاً یک امــکان و امتیاز بود 
که ما نسبت به اطراف و اطرافیان خود 
آگاه‌تر شویم و این آگاهی را هم مدیون 
کسی نیستیم، بلکه تلنگر درستی بود که 

خوردیم و خدا را بابت آن شاکریم.«

محسن بوالحسنی
خبرنگار

 دوران عجیبــی بود و شــاید یکی از حســن‌هایش ایــن بود که 
تنهــا ما ایرانی‌هــا آن را تجربه نکردیم و یک تجربه جهانی با 
مقیاس و وســعتی به اندازه تمام دنیا بــود. هنرمندان در هر 
کجای جهان با این خانه‌نشینی‌ها و وفق‌دادن خود با شرایط 
موجود تجربه‌ای تازه را پشت سر گذاشتند و هر کس به شیوه 
و روش خود، تلاش کرد این خلأ و ترس از ابتلا و بیکاری‌ و... را 
طوری جبران کند که در پایان خود را بازنده این بیماری نبیند. 

من و همکارانم در گروه پوشــه هم برنامه‌هایی داشــتیم که به‌دلیل شــیوع همین بیماری با مشکل روبه‌رو 
شد. در واقع ما از سال 98 برای سه تئاتر در سال 99 برنامه‌ریزی کرده بودیم که بیشترشان هم قرار بود در 
ســالن‌های خصوصی اجرا شوند. بحث‌های اولیه با ســالن‌ها و سرمایه‌گذارها انجام شده بود که متأسفانه 
کرونا همه چیز از جمله عزم سرمایه‌گذارها برای مشارکت و... را به هم ریخت و امروز هم در این موضوع 
چشم‌انداز روشنی نسبت به آنچه در سر داشتیم نداریم و منتظریم ببینیم شرایط به چه نحو و نوعی پیش 
خواهد رفت؛ اما خود من برای اینکه متوقف نشده باشیم، این چند ماه بی‌وقفه در حال تحقیق و پژوهش 
و نوشتن بودم و معتقدم این تنها راه برون‌رفت از این شرایط است و تجهیز کردن خود برای روزهای بعد 
از این بیماری، مهم‌ترین کاری‌ اســت که دســت‌خالی نباشیم و یکی از اصلی‌ترین نیازهای ما در این حوزه 
هم متن است. پس ما هم بخش عمده‌ای از توان خود را بر تولید محتوا گذاشتیم. در بخش سیاست‌های 
کلان تئاتر در دوران کرونا هم تا جایی که ممکن بود و می‌شــد کار زیربنایی انجام داد فعالیت‌هایی کردیم 
و از جملــه آنها همان‌طور که گفتید راه‌اندازی یکســری پویش‌ها و شبه‌جشــنواره‌های آنلاین که یک نمونه 
از آن مســابقه نمایشنامه‌نویســی بود که با همکاری مرکز هنرهای نمایشــی حوزه‌ هنری سامان گرفت و به 
عقیده من اتفاق خوبی در این مسیر بود. در کنار این فعالیت‌ها، در همین ایام، دومین رمان خودم را هم 
آغاز کردم که بعد از این روزگار، با انبانی بایسته از دورانی چنین عجیب خارج شوم. به‌هر صورت هر کدام 
از ما ســعی کردیم به شــکل و شــیوه خود یا با کاری که از دســتمان برمی‌آمد تئاتر را زنده نگه داریم یا آن را 
زنده‌ نشان بدهیم و حالا مردم بعد از کرونا قضاوت خواهند کرد که چه کردیم و به کجا و چه سمتی حرکت 
کردیم. به‌هر روی دوران خاصی است که همه با هم تجربه کرده و می‌کنیم و کمترین کاری که می‌شود کرد 

درس گرفتن از این دوران، برای روزگار آینده است که دیر یا زود بالاخره فرا می‌رسد.

زندگی‌ در دوران کرونا

ت
وای

ر

صحنه‌ای از نمایش کسوف به کارگردانی ایوب آقاخانی

ال
یو

ت


